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1«.، که یک واجب دینی استملی یآموزی، نه تنها یک وظیفهخوانی و علمامروزه کتاب»

های ارزیابی رشد، توسعه و پیشرفت فرهنگی هر هدر عصر حاضر یکی از شاخص
خوانی مردم آن مرز و بوم است. ایران کشوری میزان تولید کتاب، مطالعه و کتاب

با داشتن تمدنی چندهزارساله و مراکز متعدد علمی،  تاکنوناسلامی نیز از دیرباز 
های معتبر، علما و دانشمندان بزرگ با آثار ارزشمند تاریخی، سرآمد فرهنگی، کتابخانه

سان خورشیدی هی فرهنگ و تمدن جهانی بهای دیگر بوده و در عرصهها و ملتدولت
چه کسی  .کندخویش هنرنمایی مینهاد درخشد و با فرزندان نیکتابناک همچنان می

آور ایرانی همچون ابوعلی سینا، ابوریحان فرزانه و نامکه در دنیا با دانشمندان است 
 ،ای نظیر فردوسی، سعدیهمچنین شاعران برجستهبیرونی، فارابی، خوارزمی و ... 

امی مولوی، حافظ و ... آشنا نباشد و در مقابل عظمت آنها سر تعظیم فرود نیاورد. تم
این افتخارات ارزشمند، برگرفته از میزان عشق و علاقه فراوان ملت ما به فراگیری علم 

 ،ی الهیهای گوناگون است. به شکرانهو مطالعه منابع و کتاب نو دانش از طریق خواند
ولی اکنون در این زمینه در چه  .و پربار است درخشانتاریخ و گذشته ما، همیشه 

های فرهنگی در شده از سوی مجامع و سازمانآمار و ارقام ارائهجایگاهی قرار داریم؟ 
 .باشدی هر ایرانی، برایمان چندان امیدوارکننده نمیی مطالعهمورد سرانه

فت است و کتاب خوب، یکی ی دانش و معرای به سوی گسترهکتاب، دروازه
ی دستاوردهای بشر در سراسر عمر جهان، هاز بهترین ابزارهای کمال بشری است. هم

ها پدید هایی است که انساننوشتهدر میان دستتا آنجا که قابل کتابت بوده است، 
های پیامبران به بشر، و تعالیم الهی، درس ،نظیری بیآورند. در این مجموعهآورده و می

پذیر نیست. همچنین علوم مختلفی است که سعادت بشر بدون آگاهی از آنها امکان
ترین دستاورد از مهمشک بخش کتاب ارتباط ندارد بیو زندگی زیباکسی که با دنیای 

روشنی ، بهانسانی و نیز از بیشترین معارف الهی و بشری محروم است. با این دیدگاه
توان ارزش و مفهوم رمزی عمیق در این حقیقت تاریخی را دریافت که اولین می

و در اولین  «بخوان!«خطاب خداوند متعال به پیامبر گرامی اسلام)ص( این است که 
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به تجلیل یاد  «قلم»الشأن خداوند، فرود آمده، نام ی عظیمای که بر آن فرستادهسوره
ْوَْإ قْ » است:شده در اهمیت عنصر کتاب برای تکامل  «قَلَمباِل ْْرَمُ.ْإَلَّذیْعَلَّمَْاکَْ کَْإلْ رَبْ رَإ 

ی انسانی، همین بس که تمامی ادیان آسمانی و رجال بزرگ تاریخ بشری، از جامعه
 اند.طریق کتاب جاودانه مانده

شمول خود با هدف آموزش برای جغرافیایی ایران ینور با گسترهپیام دانشگاه
محور در نظام آموزش عالی عنوان دانشگاهی کتاببه ،وقتجا و همههمه، همه

و خردورزی بخش عظیمی از جوانان سازی کشورمان، افتخار دارد جایگاه اندیشه
جویای علم این مرز و بوم باشد. تلاش فراوانی در ایام طولانی فعالیت این دانشگاه 

ظران برجسته نهای گرانقدر استادان و صاحبربهگیری از تجانجام پذیرفته تا با بهره
شاخص و خودآموز تولید شود. در آینده درسی ها و منابع آموزشی کشورمان، کتاب

این مهم با هدف ارتقای سطح علمی، روزآمدی و توجه بیشتر به نیازهای مخاطبان  هم،
طور قطع استفاده از نظرات استادان، نور با جدیت ادامه خواهد داشت. بهدانشگاه پیام

رسان ی مهم و خطیر یاریما را در انجام این وظیفه ،نظران و دانشجویان محترمصاحب
های خود ما را در دمی عزیزانی که با نقد، تصحیح و پیشنهاخواهد بود. پیشاپیش از تما

م. لازم است از تمامی ینمایرسانند، سپاسگزاری میی خطیر یاری میانجام این وظیفه
و ما را در سازی خود دانسته نور را منزلگه اندیشهاندیشمندانی که تاکنون دانشگاه پیام

اند، صمیمانه قدردانی گردد. موفقیت هتولید کتاب و محتوای آموزشی درسی یاری نمود
ست.ا پژوهان عزیز آرزوی همیشگی ماو بهروزی تمامی دانشجویان و دانش

نوردانشگاه پیام
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پيشگفتار
و خصـوص آثـار   ايـن  در سخن پيرامون تصوف و عرفان مبحثي بـس ديرينـه اسـت و   

هـاي عرفـاني معلـول گيـري انديشـه   ريزي و شكل . پايهاست دهتدوين ش ات بسيارتأليف
اصول اوليـه ةپايچون بسياري امور، اگرچه بر عوامل مهم و فراواني است و تصوف نيز

پـي حـوادث بسـيار بـه جزئيـات مختلـفبـا گـذر زمـان و در    وجود بااين ده،شتنظيم 
هاي گوناگون درآميخته است. شده و با سلايق و نگرش تقسيم

يك شاگردان فـراوان رااند كه هر هاي مختلف صوفيه، بزرگان بسيار برخاسته از فرقه
فضـلا و انديشـمندان دوران ةزمـر  دراز آنـان   بسـياري  كه طوري بهاند  تعليم و پرورش داده

فراواني از آن برجسـتگان . تعداداست دهجا مانهاي بسيار نيز بر آنان تا سال تأثيرو شده   خود
انـد. گروهـي آورده پديد زمينه دراينتحولات فراواني را  وشده   بزرگان تصوف شمار در نيز

اند. خود به تشريح مباني تصوف و فرق صوفيه پرداخته ليفات ارزشمندأنيز با ت
دهـد تـا خواننـدگان مـي  دسـت  بـه تحليلي از اين امـر   2در كتاب تاريخ تصوف 

را بشناسـند و  تصوفبزرگان  هاي برجسته و ، چهرهراستا دراين بر آشنايي مختصر علاوه
ةبـه اصـول اولي ـ   ميـزان تعهـد   هـاي گونـاگون و   فرقـه ة تحليـل انديش ـ  قدرت تطبيق و

داشته باشند. يكديگربا  راها  آن عدول از هاي عرفاني يا انديشه

يازده



كتاب راهنماي مطالعه
ترين منـابعي مهم ب مرجع وتكست، حاصل تتبع و تفحص در ا دست شماي كه درتأليف

تنظـيم كتـاب كـه درطبق اصول اولية شده و بر ليفتأتصوف  است كه پيرامون عرفان و
ة تحريـربـه رشـت   شـده  لـف ازسـوي دانشـگاه تعيـين    ؤچـارچوب كـاري م   آن، منابع و

كه مطالب به زبـان سـاده و روان توضـيحشده   آن . در نگارش متن سعي براست دهآمدر
درسـي مـدرسمباحث  در ناگزيركه  كسانيحدي كه استنباط و فهم آن بر تا ؛داده شود

نباشد.دشوار  يابند حضور نمي
گـاهكـه   دليـل  اين به مطلب بود، به تكرار مباحث نياز اي از پاره در شود مي متذكر

بـه گـرفتن آن  ناديـده  گرفـت و  مـي  عنوان اصلي قرار هاي چند زيرشاخه يك مبحث در
حـددرشـده    آن سعي بـر  معدود، و محدودچنين  مواردي اين در. زد لطمه مي متنة پيكر
بـا  آن عنـوان  هاي مـرتبط  قسمت بر بيشتر و شود پرهيزمطالب تكراري  تكرار از امكان

د.شوسرفصل اصلي تكيه 
هـاي فرهنگـي و ها و زمينه قابل ذكر است چنانچه سبك نوشتاري كتاب با سليقه

سازگار نباشد جز عذر تقصير شده دلايل شمرده نظران ارجمند به تفكرات برخي صاحب
يوسـتهپ سروران دانشـمند، رهنمودهاي  و هاكه پيشنهاد ميدامؤلف كاري ساخته نيست. 

دريغ نشود. و باشد گشا گره

دوازده



لفصل او

آن بر تصوف اسلامي تأثيرحملة مغول و 

يكل هدف
.الندگي تصوف در قرون ششم و هفتمآشنايي با عوامل مؤثر در ب

يادگيري هاي فهد
فصل اول: ن مطالعهرود كه پس از پايا از دانشجو انتظار مي

هـاي ششـم و هاي صوفيانه در قرن گيري انديشه چگونگي شكلبا مقدمات و عوامل  .1
هفتم آشنا شود.

د.در ابتداي هجوم مغولان بررسي كن. اوضاع سياسي ايران را 2
آنان آشنا شود و قوانين قراردادي اين قوم را بشناسد. . با قوم مغول و افكار3
يابد.ات مخرب و گاه مثبت مغولان بر جوامع مغلوب آگاهي تأثير. از 4
 د.شوايلخاني آشنا  گذاران سلسله با بنيان .5
تشرف آنان بـه اسـلام را بـر ممالـك تأثيربا سير افكار سلاطين ايلخاني آشنا شود و  .6

 د.كنتحت تصرفشان بررسي 
نقـش آنـان را در پـرورش و مغـول آشـنا شـود   ة دورة فرهيخت ـ دانشمندان و با وزرا .7

د.ايراني نشان دهة استعدادهاي برجست
متصوفه و شخصيت و آثار عارفان و گيري تصوف علمي آشنا شود با چگونگي شكل .8

مؤثر در اين امر را بشناسد. ةبرجست
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  مقدمه
مرور زمـان   بيني روحاني و ساختار علمي و فرهنگي معنوي است كه به عرفان يك جهان

بـراي سـهولت در   است و  نام تصوف در پناه آن ظهور يافته اي به عدي اجتماعي و فرقهب
گرنه دو لازم و ملزوم يكديگرند و شود. اين تحليل به دوبخش نظري و عملي تقسيم مي

سلوك همچون علوم نظري ديگر، معلومـات و   و عرفان نظري بدون عرفان عملي و سير
سـلوك عملـي بـه كمـال بيشـتر       و محفوظاتي بيش نيست. هرچه عارف در مراحل سير

  تر خواهد بود. رف الهي به حقيقت نزديكرسيده باشد تببين او از معا
طريـق كشـف و شـهود و اشـراق     ن نظري نوعي حكمت نظري است كـه از عرفا

اساس مباني دين الهي به تفسير هستي و بيان كيفيت ارتبـاط خـدا و انسـان و جهـان     بر
پردازد و سعي در شناخت حق ازطريق مظاهر او يعني اسما و صفات و افعال و آثـار   مي
ديگـر عرفـان نظـري     بيـاني  لم حضوري و مكاشفه و شهود و اشـراق دارد؛ بـه  طريق ع به
كوشد تا پيوند حق با عالم و ربط عالم با حق و صدور كثرت از وحـدت حقيقـي و    مي

طريق شهودي و طي مقامات معنوي تببين كنـد.  بازگشت كثرت به وحدت حقيقي را از
و  مراتـب ظهـور اسـما    ق اسـت و عـالم جـز   در عرفان نظري هستي مظاهر و شئون ح

گـذار عرفـان    صفات حق امري مستقل نيست و كثرات همه امور اعتباري هسـتند. پايـه  
عربي است و محور اصـلي ايـن عرفـان وحـدت وجـود اسـت. (دهباشـي و         نظري ابن

  )19و  18: 1388ميرباقري فرد، 
ه و است از آداب و اعمالي كه براي تهذيب نفس از سرچشم عرفان عملي عبارت

شده تا سالكان طريقت  الهي دين و بزرگان طريقت معرفي منابع اسلامي و انديشة اولياي
عرفان اعمال و وظايف انسان را كار گيرند. اين بخش از  را به براي وصول به حقيقت آن

يـن  دليـل ا  همـين  كند. به مي برابر خدا بيان قبال جهان و درودش و ديگران، درقبال خدر
اند. اين راه آغاز و مسير و منازل و مقامـات   ناميده» سلوك و م سيرعل«بخش از عرفان را 

و غاياتي دارد و سالك براي وصول به كمال انسانيت يعني توحيد بايد به ايـن منـازل و   
هاي  بودن اين راه ممكن است با مخاطرات و لغزش دليل طولاني مقامات دست يابد و به

  )22(همان:  رو شود. فراوان روبه
كنـد اصـلاح و    ي كه عرفان براي رسيدن انسان به مقام كامـل معرفـي مـي   ا وسيله

د و توجـه بـه   شـو تهذيب نفس و توجه به حق است. هرچه انسان بيشتر به خدا متوجه 
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غير را از ذهن خود دور كند و در درون خود به مكاشفه بپردازد بـه مقـام انسـان كامـل     
  )75: 1377مطهري، ( د.شو تر مي نزديك

ترين دوران تاريخ  دوم قرن پنجم و تمام قرن ششم و اوايل قرن هفتم از مهم ةنيم
و » مـاوراءالنهر «در قـرن پـنجم گروهـي از صـوفيان بـزرگ در       تصوف در ايران است.

اي از  هاي خود سرگرم تربيـت عـده   يك در خانقاهزيستند كه هر مي» عراق«و » خراسان«
زرگي از اهل تصوف انجاميـد. در ايـن قـرن    شاگردان بودند كه اين امر به ظهور گروه ب

و سپس عارفـان   2»ابوالقاسم قشيري«، 1»ابوسعيد ابوالخير«گروهي از مشايخ بزرگ چون 
و » المحجـوب  كشـف «صـاحب كتـاب   » علي بن عثمان جلابي هجـويري «بزرگي چون 

توجـه   كه از مشاهير صوفيه و صاحب آثار بسيار اسـت جلـب  » خواجه عبداالله انصاري«
دانشمندان  از عارفان و» احمد غزالي«ند. از ديگر مشايخ بزرگ و نامدار اين دوران كن مي

  .است دهصوفيان بسياري را تربيت كر بزرگ قرن ششم است كه پس از خود،
مكتب بزرگ عرفاني وجود داشـت كـه    در اواخر قرن ششم و اوايل قرن هفتم دو

در » سـهرورديه « ةيكـي سلسـل  دو،  انـد. از ايـن   هريك از صوفيان بزرگ به آن منسـوب 
  در مشرق شايان ذكراست.» كبرويه« ةسلسل يمغرب و ديگر

ملقــب بــه » الــدين احمــد بــن عمــر الخيــوقي نجــم شــيخ«كبرويــه  ةفرقــمؤســس 
زيرا بسـياري از بزرگـان تصـوف     اند نيز گفته» تراش ولي شيخ«است كه به او » الكبري ةطام«

هنگام هجـوم مغـولان در خـوارزم     قمري و به 618اند. او در سال  نظر او تعليم يافته تحت
، »مشرف بـن مؤيـد بغـدادي   «توان از  يافتگان مكتب وي مي كشته شد. از مريدان و تربيت

» الـدين رازي  نجـم  شيخ« و» الدين مولوي جلال«پدر » بهاء ولد«، »الدين باخرزي سيف شيخ«
ولايـت  ة داي ـ ،»دايه«لقب  از مراد را نام برد.» مرصادالعباد«صاحب كتاب » دايه«معروف به 

  )7: 1352(رياحي،  مناسبت پروردن مريدان به وي تعلق گرفته است. اين لقب به است و
صاحب تأليفات مهمـي  » حفص عمر سهرورديابو«سهرورديه منسوب به ة سلسل

     و» ســعدي«و اســتاد بزرگــاني چــون » النصــائح رشــف«و » المعــارف عــوارف«چــون 
» سـهروردي «آينـد.   مـي  شـمار  مشـايخ بـزرگ بـه   است كه از » اوحدالدين كرماني شيخ«

                                                                                                                             
كتـابي كـه اقـوال، حكايـات و احـوال او را گـردآورده        تـرين  . از عارفان بزرگ قـرن پـنجم هجـري اسـت. جـامع     1

  است.» محمد بن منور«از » ابوسعيد اسرارالتوحيد في مقامات شيخ«
رسـد. رسـالة قشـيريه     اش به جنيد بغدادي مـي  ترين عارفان قرن چهارم و پنجم هجري كه نسب عرفاني . از برجسته2

 پنج باب است.ترين اثر وي و به زبان عربي و بالغ بر پنجاه و  مهم
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اداره  درآنجا هاي متعلق به صوفيه را خانقاه و ها رباط تعدادي از و بود الشيوخ بغداد شيخ
 روزهـاي معينـي از    شـيخ  و ساخته بود وقت رباطي براي اوة خليف كرد. سرپرستي مي و

 ـ او پرداخت. به وعظ مي هفته را  روش علمـي در  اسـتفاده از  و گرانقـدر  آثـار  تـأليف  اب
بـه ارزش  » الـدين زكريـاي مولتـاني   بهاء«ربيت شاگردان ارزنده همچـون  ت نيز تصوف و
پـرورش شـاگردان    بـر  علاوه نيز» الدين زكرياي مولتانيبهاء«آن زمان افزود.  تصوف در

 سـهرورديه در ة طريق ـة به اشاع» اميرحسيني هروي«و » فخرالدين عراقي«نامداري چون 
 برعهده گرفـت.  را پدرة وظيف» صدرالدين«پسرش  نيز او پس از همت گماشت و» هند«

هـاي   رهبـري امـراي سلسـله    هـا  مـذهبي مـدت   رياست امور بر پيروان اين مكتب علاوه
 قـديم و  اسـناد » بهـار «و » بنگالـه «ايالـت   دو در بودنـد.  دار عهـده  را 1»پاتان«و » تركي«

سران اين طريقـت   زحمتي است كه پيروان و رنج وة ارزندة نشان مقابرهاي  نوشته سنگ
  )141: 1374(سهروردي،  اند. كرده كسب موفقيت تحمل و خود عقايد براي نشر

رفته مطلوب بود  هم قرن پنجم تا آغاز قرن هفتم روي ةوضع عمومي تصوف از ميان
ش مشغول يه رعايت سنن خوكردند و ب و اين گروه در ترويج روش خود آزادانه اقدام مي
ان نبود. سـلجوقي  تأثير فرهنگ صوفيه بي ةبودند. حمايت شاهان و وزراي آنان نيز در اشاع

توجه روزافزون مردم به صوفيه و اعتقـاد بـه كرامـات آنـان     از آغاز كار خود در خراسان با
زيـارت   كـه بـه   نحـوي  معتقدات عامه قرار گرفتنـد، بـه   تأثير سرعت تحت و بهشده   رو روبه

كردنـد.   گونه بذل و بخشش كوتاهي نمـي  شتافتند و در حق آنان از هيچ بزرگان صوفي مي
وزير بزرگ سلجوقيان نيز نسبت به ديگـران در بزرگداشـت صـوفيه    » الملك خواجه نظام«

براي بيان عقايد خود و تربيت سـالكان از شـعر بهـره     پيشي گرفت. بسياري از صوفيه نيز
ويژه از اوايل قرن ششم شـدت يافـت و بـا ظهـور      به ادبيات ايران به گرفتند. اين توجه مي

ها و عقايد عارفانه و صوفيانه پديد آمد و  اين قرن، نخستين منظومه ةشاعر برجست »سنايي«
  جا ماند. پس از او نيز تا پايان اين دوران از اين نهضت آثاري به

  
  وضع سياسي ايران در دو قرن هفتم و هشتم هجري 1-1

قمري و انقراض دولت خوارزمشاهي آغاز شد و  616اين دوره از هجوم مغول در سال 
هاي تيمور گوركاني پايان يافـت. در ايـن دوران اقـوام مغـول و تاتـار و ديگـر        با حمله

                                                                                                                             
 د.زيستن آنكه در منطقه بين پاكستان و افغانستان امروزي مي پشتون يا پات. 1
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پي خود، قسمت بزرگي از فلات ايران  در تازهاي پي و زردپوستان آسياي مركزي با تاخت
جاي نماند. در اين دو قرن، ايران گاهي  بهها  آن جز نامي از اي ويران كردند كه گونه را به

 شد. اداره مي دست جانشينان چنگيز كشورهاي تابع مغول بود و بعد از آن نيز بهة در زمر
مغول به ة حمل پس از ديگر گوركاني بار تيمور هايي ضعيف، دليل تسلط سلسله سپس به

  )179: 3، ج1386كشيد. (صفا،  ايران لشكر
  
  هجوم مغول و تاتار 1-2

 از رؤسـاي قبايـل زردپوسـت آسـياي    » چنگيـز «آغاز شد. » چنگيز«اين دوران به سرداري 

گـذار پادشـاهان چـين     زيست. اين قبايـل خـراج   مي» گبي«شرقي بود كه در شمال دشت 
» يسوگاي«شمالي بودند و اولين كسي كه از اين طايفه توانست بر سلاطين چين غلبه كند 

آورد و بـا ديگـر   ز طوايف مغول را به اطاعت خود دراي ا ود. او توانست عدهپدر چنگيز ب
سـالگي   نام داشت كه در سـيزده  )(آهنين »تموجين«تر او  پسر بزرگ د.شو سران قوم متحد

 »چنگيـز «رو به  اينول را به اطاعت خويش درآورد و ازطوايف مغ ةجانشين پدر شد و هم
و » چـين «فتوحـات خـود را تـا    ة زودي دامن به» چنگيز«د. شبزرگ) ملقب  محكم، (قوي،

  ديگر تا همسايگي ايران گسترش داد. سويسو و از نواحي شرق آسيا از يك
كرد. او از شـنيدن   مي بر ايران حكمفرمايي »سلطان محمدخوارزمشاه«زمان  در اين
الـدين  بهاء«نماينـدگاني را بـه رياسـت     بنـابراين به هراس افتـاد.  » چنگيز«خبر فتوحات 

اسلامي  در ابتدا قصد حمله به بلاد» چنگيز«فرستاد. » چنگيز«براي مذاكره به نزد » رازي
كارواني قديم راه ابريشم ميـان   گشودن مسير تجاري و مند بود با هرا نداشت، بلكه علاق

اسـلامي   ) بين ممالـك خـود و كشـورهاي ثروتمنـد    71: 1365(اقبال، » چين«و » ايران«
ها و گماشتن نگهبـان   كردن راه رو به اقداماتي نظير امن ، ازاينروابط تجاري برقرار سازد

و پذيرفتن بازرگانان اسلامي و خريداري اجناس آنان به بهاي كافي مبادرت كرد. سپس 
 فرستاد و بازرگانـاني بـا امـوال فـراوان    » خوارزمشاهسلطان محمد«دايايي گرانبها براي ه
  الك اسلامي روانه كرد.طرف مم به

كه از خويشـاوندان مـادري   » اترار«امير » خانغاير«ة وسيل اما اين تحف و هدايا به
جز يكـي كـه توانسـت بگريـزد      بود ضبط شد و بازرگانان به» سلطان محمدخوارزمشاه«

خواسـتار  » خوارزمشـاه «تي به دربـار  ئبا اعزام هي» چنگيز«كشته شدند. بعد از اين واقعه 
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بـه قتـل رسـانيد.    آن فرسـتادگان را نيـز   » خوارزم«  شاهبه اين امر شد، ولي پادرسيدگي 
اطمينان يافت با تمـام قـوا بـه ممالـك او       شاهاعتنايي خوارزم كه از بيپس از آن» چنگيز«

سـرعت   آنجـا بـه  ة رسيد. سـپاهيان او بعـد از محاصـر   » اترار«حمله كرد و ابتدا به شهر 
عام و با خاك  وچك ديگر را تسخير و بيشتر آن را قتلو بلاد ك» جيحون«شهرهاي كنار 

و بعـد بـه    دنـد كررا كه از شهرهاي آباد آنجا بود ويـران  » بخارا«يكسان كردند و سپس 
حملـه  » سمرقند«لشكر كشيدند. پس از فتح » ماوراءالنهر«آباد هاي  و سرزمين» سمرقند«

د. در همـان زمـان   ش ـاز سوي ديگر آغـاز  » خراسان«از سويي و هجوم به » خوارزم«به 
گريخـت   مـي  كه درنهايت درماندگي از شهري به شهر ديگر» سلطان محمد خوارزمشاه«

ون رسـيد و در  قمـري بـه جزيـره آبسـك     617طي فرار مداوم خـود در اواخـر سـال    در
  )40: 1، ج1312ان سپرد. (اقبال، خواري ج و جا در اوج خفت همان

تنهــا كســي كــه در اوج حمــلات مغــول بــه فكــر مقاومــت و ايســتادگي افتــاد  
هنگام وفـات او بـه   در» سلطان محمدخوارزمشاه«ة وسيل بود كه به» الدين منكبرني جلال«

قوايي گرد آورد و شروع به مقاومـت و   »الدين سلطان جلال«بود.  شده   وليعهدي برگزيده
بـار سـردار    كه ي ـكار چنان ايستادگي و مقاومـت كـرد ك ـ   جنگ با مغولان كرد و در اين

شدت برافروخت. امـا قـواي    سختي شكست داد و خشم چنگيز را به جنگي چنگيز را به
دچـار تفرقـه و    مختلف تحت فرماندهي او نتوانستند با يكديگر متحـد بـاقي بماننـد و   

طرف رود سند حركـت كـرد و    ناگزير به» الدين لطان جلالس «حدي كه دند تاشختلاف ا
معــدودي از  ةدر نبــردي كــه ميــان او و ســپاه چنگيــز روي داد توانســت خــود و عــد 

  دخانه سند افكند و از آن بگريزد.بازماندگانش را به رو
 شـكننده بـود كـه فرصـت هرگونـه      مقدمه، سريع و درهم حملات مغول چنان بي

تـواني داشـتند    و . در ايـن ميـان آنـان كـه تـاب     گرفـت  كنش و مقاومت را از مردم ميوا
هاي ديگر چون هرات و كرمـان و فـارس و حتـي هنـد پنـاه       گريختند و به سرزمين مي
  بردند كه البته اين امر به حفظ سنن و آثار قديم ايران كمك كرد. مي

شت و با حضور پسران خود بازگ» مغولستان«به » چنگيز« ق620سرانجام در سال 
اي تشكيل داد و سـپس در همـان كشـور     مجلس مشاوره» جغتاي«و » اكتاي«، »جوجي«

بـود در كشـورهاي    وضع كرده» ياسا«نام  گذشت. وي با ايجاد قوانين و مقرراتي كه بهدر
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دادن اوضـاع خـود و    بود كـه باعـث سـامان    كردهسلطه خويش نظم خاصي ايجاد  تحت
  گشت. سپاهيانش مي

جانشين و وليعهـد او بـر جـايش تكيـه زد و     » اكتاي قاآن«، »چنگيز«بعد از مرگ 
 بـا » الـدين منكبرنـي   جـلال «را صـادر كـرد.   » الـدين  سلطان جلال«بلافاصله دستور قتل 

رفت و سپس بـه فكـر   » خوزستان«و » ري«، »فارس«، »كرمان«به » سند«گذشتن از رود 
وقت عباسي براي مبارزه با مغـولان افتـاد. امـا خليفـه      ةخليف» الناصرالدين االله«اتحاد با 

جهت جلوگيري از حملات مغول بـه جنـگ   همكاري و يكدلي با او و تلاش در جاي به
دادن او  پـس از نبـرد بـا خليفـه و شكسـت     » الـدين  جـلال «رفـت.  » الدين سلطان جلال«

تعقيـب او بودنـد   ناگهاني مغولاني كه در ة گرفتار حمل 1»ديار بكر«سرانجام در نزديكي 
  كشته شد.» ميافارقين«هاي  دست كردان در كوه د و سرانجام بهش

ضمن حملات مغول، بعضي از شهرها با تدبير حاكمان خود از غارت و كشتار در
» آسياي صـغير «و » كرمان«، 2»غرجستان« ،»فارس«توان  در امان ماندند كه از آن ميان مي

مور تكميل أسوي جانشين او ماز» چنگيز«ة نواد» هولاكو« قمري 651را نام برد. در سال 
هـاي مهـم او    موريـت أد. از ديگر مشفتوحات مغول در ايران و ساير نواحي غربي آسيا 

هاي اسماعيليه و برانداختن خلافت عباسيان و اتمام فتوحات ممالـك اسـلامي    فتح قلعه
د كه در تاريخ ما شتشكيل سلسله خاصي از سلاطين ايران  ةبود. ورود او به ايران مقدم

خواجـه رشـيدالدين   «وزراي ايشـان ماننـد    انـد.ايلخانان و  معـروف » ايلخانان مغـول « به
تـلاش زيـادي    ها گسترش خانقاه براي ساخت و داشته و به صوفيه توجه زياد» االله فضل

ايـن   ي وقـف كردنـد.  درويشـان خانقـاه   صـوفيه و  امور اموالي براي صرف در كرده و
ماننـد   شـد  وزراي ايشان ساخته مي بسياري نقاط به خرج سلاطين مغول يا در ها خانقاه

االله  خواجـه رشـيدالدين فضـل   «توليت آن بـا   كه اوقاف غازاني داشت و» خانقاه غازاني«
  )89: 1348است. (مرتضوي،  شمار آن از نيز تبريز در» خانقاه رشيديه« بود.» همداني
  

                                                                                                                             
النهـرين در جنـوب    اي است در قسـمت شـمالي الجيـره (بـين     ناحيه. نامي است كه بر آمد [ م ِ] قديم اطلاق گردد. 1

جريانش از امتداد غرب به شرق  اي كه آن تا منطقه ةهاي دو طرف رود دجله از سرچشم تركيه) مشتمل بر سرزمين
 نامة دهخدا) (لغت .شود به امتداد جنوب شرقي منحرف مي

در شـمال و غزنـه در جنـوب آن اسـت و      دولايتي است كه راه هرات در مغرب و غور در مشرق وي و مروالـرو . 2
 ين)ي برهان قاطع چ معبود. اكنون اين ناحيه در افغانستان است. (حواش» شار«اين ناحيت در قديم   عنوان پادشاه
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  نقشة پراكندگي حملات و متصرّفات مغول و ايلخانان .1-1
  
  و سلاطين ايلخاني مغول هولاكو 1-3
قمري با لشكرياني كه اغلب از قبايل مسيحي مغول بودند  651در اواخر سال » هولاكو«
هـاي مهـم اسـماعيليه ماننـد      جانب ايران حركت كرد. نخستين فـتح او تسـخير قلعـه    به
بـود بـه غـارت    هـا   آن چه درها هر كه پس از تصرف اين قلعهود ب» الموت«و » كوهگرد«

سـال حكومـت صـباحيان در المـوت      177طي معتبري كه درة جمله كتابخان رفت. از آن
با كسب اجازه » عطاملك جويني«ها كه  بود از ميان رفت و تنها برخي از كتاب گرد آمده

  را بيرون كشيده بود باقي ماند.ها  آن »هولاكو«از 
وقت عباسـي  ة خليف» المستعصم باالله«شد. » بغداد«فتح  ةآماد» هولاكو«آن پس از 

ور خـان مغـول   دسـت  بـه وجود بغداد غارت شد و سـپس   رفت. با اين» هولاكو«به ديدار 
عباسيان ة سال 525ترتيب خلافت  اين خليفه و اولاد و وابستگان او همه كشته شدند و به

، »عــراق«بــه ديگــر شــهرهاي » هولاكــو«د. پــس از فــتح بغــداد ســرداران شــمنقــرض 
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و بلاد روم و لر و كرد حمله كردند و غنايم حاصل از فتح ايـن  » ارمنستان«، »گرجستان«
  انتقال دادند.» هولاكو«پايتخت » مراغه«ها را به  سرزمين

در آن اي  را مـأمور تأسـيس رصـدخانه   » خواجه نصـيرالدين طوسـي  «خان مغول 
» هولاكو«قمري تمام متصرفات غربي امپراطوري به  661د و سرانجام در سال كرمنطقه 

ابتدا » هولاكو«دست گرفت. وزارت ار مغول رسماً سلطنت ايران را درواگذار شد و سرد
» هولاكو«بود. » دين محمد جوينيمسئلش«و پس از آن با » الدين خوارزمي امير سيف«با 

  سالگي درگذشت. 48سرانجام در 
غول يكـي پـس از ديگـري بـه حكومـت رسـيدند و       ايلخانان م» هولاكو«پس از 

حاكم مغـول، ضـعف و سسـتي در سـلطنت     » ابوسعيد بهادرخان«سرانجام پس از مرگ 
  د.شار شد و ممالك آنان تجزيه ايلخانان آشك

هاي وزيران و رجال  نيز كوشش سقوط دولت ايلخاني كه جانشينان چنگيز بودند و
ايرانيان از اواسط قرن هشتم به بعـد تجديـد حيـات    هاي  ايراني اين دوره باعث شد ارزش

اي از شـاهان   مندي عده هميان علاق اين در كند و علوم مختلف در ايران اعتلا و رفعت يابد.
  نبود. تأثير بي دادند كه كمابيش به ادبيات ايران اهميت مي شده نيز ايراني يا ايراني

الـدين   قطـب «، »طوسـي خواجـه نصـيرالدين   «مردانـي چـون    در اين دوران بزرگ
 بـاب تصـوف   كه در» الفنون نفايس«صاحب كتاب » دين محمد آمليلا مسش«، »شيرازي

علوم گوناگون و افرادي چـون   در» شريف جرجانيميرسيد«) و 21: 1379است (آملي، 
و بسياري از بزرگـان ديگـر   » حافظ«، »اوحدي«، »خواجوي كرماني«، »مولوي«، »سعدي«

و » االله مسـتوفي  رشـيدالدين فضـل  «و » عطاملـك جـويني  «چون در شعر و فرهيختگاني 
  )138: 1383اهميت هستند. (ريپكا،  در نثر فارسي حائز» الحضره وصاف«
  
  هاي پس از ايلخانان سلسله 1-4

آنان تجزيـه   ةسلط آخرين سردار ايلخاني، ممالك تحت» ابوسعيد بهادرخان«بعد از مرگ 
تـوان بـه    ميـان مـي   هرگوشـه سـر برآوردنـد كـه از آن    جويان از  شد و بسياري از امارت

و امـراي  » اينجـو  آل«، »مظفـر  آل«، »چوپـاني  امـراي «، »آل جلايـر «هاي معروف  حكومت
مغول وجود داشت يـا در   ةزمان با حمل هاي ديگري نيز هم سربداري اشاره كرد. سلسله

و » اتابكـان يـزد  «، »سلغريان«توان از  جمله مي آنحكومت ايلخانان پديد آمد كه ازة دور
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(بويل،  چندان طولاني نبود.ها  آن نام برد كه دوره امارت» قراختائيان كرمان«و » لرستان«
  )515: 1، ج1312و نيز اقبال آشتياني، 1047: 1989

  
  پادشاهان مسلمان هندهاي  سلسله 1-5

فضلا، ترين مراكز تجمع  درگاه سلاطين مسلمان هند در قرون هفتم و هشتم يكي از مهم
گريختنـد. ايـن پادشـاهان در     دانشمندان و نويسندگان ايراني بود كه از برابر مغولان مـي 

جزيـره   هـاي مركـزي و شـبه    غربـي و قسـمت   قسمت بزرگي از نواحي شـمالي، شـمال  
  .هندوستان فرمانروايي داشتند

بود كـه  » سكندر ثاني«ملقب به » محمد علاءالدين«اين سلاطين مسلمان، ة در زمر
مختلف حكومتي و اجتمـاعي   امور ةوسعت مملكت خود افزود و مقرراتي براي اداربر 

د. در عهـد او  كـر سـختي جلـوگيري    مغولان به هندوستان بـه ة حملاز چند و وضع كرد
بردنـد و اهـل هنـر در     سر مـي  بزرگان تصوف در دهلي و شهرهاي ديگر اسلامي هند به

تصرف وي نيز تجزيه  تحتزيستند. پس از مرگ او ممالك  دربار او با آسايش و رفاه مي
ان نسبت توجه آنان هم بهشد  هاي بزرگ هند افزوده مي چه بر ميزان ثروت دولتد. هرش

  )144: 3، ج1386(صفا،  د.ش مي به تصوف و ادبيات نيز مضاعف
  
  مغولان وزارت در دورة 1-6
مسلمان بودند و با آنكه در پايان رو كليه سپاه و امراي عهد او غي و جانشينانش» چنگيز«

يـر رهـا   بودند، عـادات و آداب مغـولان را بسـيار د    قبول اسلام كردهها  آن كار برخي از
كه مقدور بود بعضي از وزراي بزرگ مغول و رجال ايراني كردند. رسوم ايراني را تاآنجا

خانـدان   دو ويـژه  دند. وجود ايـن بزرگـان و بـه   كر كرده و نگهباني مي دستگاه آنان حفظ
در » االله همـداني  رشـيدالدين فضـل  «و خانـدان  » جويني«آور اين دوران يعني خاندان  نام

  .است دهثر بوؤبزرگداشت اديبان و صوفيه بسيار م
ــه در قســمت بزرگــي از دور  ــان در  ةنخســتين خــانوادة مشــهور وزارت ك ايلخان

است.  »ديوان جويني صاحبالدين محمدبهاء«اند خاندان  ثر بودهؤوفصل امور كشور م حل
 رسـد.  تـن از خلفـاي عباسـي مـي     وزير معروف چند» فضل بن ربيع«نسب اين خاندان به 

سوي خوانين مغـول بـه مقـام صـاحب     از» بهاءالدين محمد«: مقدمه) 1: ج1373(جويني، 




